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روایت خانواده هایی که با بیکاری
چند پله عقب رفتیمکاهش درآمد و افزایش  هزینه ها روبه رو شدند:

شرق: جنگ ۴۰روزه برای بســیاری از خانواده ها فقط با پایان درگیری ها 
تمام نشــد. پیامدهای اقتصادی آن هنوز در زندگــی روزمره مردم دیده 
می شــود؛ از بیــکاری و کاهــش درآمد تــا بدهــی، تعطیلی کســب وکارها و 
دشوارترشــدن تأمین هزینه های اولیه زندگی. روایت های پیش رو، بخشی از این 
واقعیت را از زبان کسانی بازگو می کند که می گویند زندگی شان در مدت کوتاهی 
چندین پله به عقب رفته است. «معصومه» ، جوان ۳۰ساله، می گوید: «در همان 
روزهای آغاز جنگ، من از شرکتی خصوصی که در آن کار می کردم تعدیل شدم. 
همســرم هم یک مغازه پوشاک دارد، اما به دلیل تعطیلی های طولانی در طول 
جنگ و بعد از آن، فروش مغازه به شدت افت کرد. بعد از جنگ ۴۰روزه، شرایط 
اقتصادی ما از قبل هم بدتر شــد. کار به جایی رسید که بعضی روزها حتی پول 
خرید مواد غذایی اولیه را هم نداشــتیم. مثلا برنج خانه تمام شــده بود و توان 
خرید دوباره اش را نداشتیم. ناچار می شدیم از خانواده هایمان کمک بگیریم، در 
حالــی کــه آنها هــم در دوران جنــگ وضعیت مالــی خوبی نداشــتند. تنها 
دلخوشــی مان این بود که خانه برای خودمان بود و دست کم دغدغه پرداخت 
اجاره نداشــتیم، اما عملا هیچ پولی در اختیارمان نبــود. از همان روزهای اول 
جنگ که کارم را از دســت دادم تا امروز، مدام دنبال کار بوده ام اما هنوز شــغل 
مناسبی پیدا نکرده ام. یک تا دو پیشــنهاد کاری داشتم، اما دستمزدشان آن قدر 
پایین بود که حتی هزینه رفت وآمدم را هم پوشش نمی داد و مجبور شدم دوباره 
جست وجوی کار را ادامه بدهم. این وضعیت برای ما بسیار تلخ است. در سنی 
هســتیم که فکر می کردیم باید ثمره ســال ها تلاش و موفقیت مان را ببینیم، اما 
ناگهان همه چیز برعکس شــد. من در اوج مسیر کاری ام بیکار شدم و همسرم 
هم که برای آینده کســب وکارش برنامه ریزی مالی داشت، نه تنها به هیچ یک از 
برنامه هایش نرســید، بلکه چندین پله عقب رفت. حالا حتی به بستن مغازه ای 
فکر می کنیم که سال ها منبع درآمدمان بود، چون دیگر خریدی در بازار نیست و 

نمی دانیم چک هایی را که برای فروشگاه صادر کرده ایم، چگونه پاس کنیم».

درآمدم به کمتر از سال قبل تبدیل شد
«محســن»، ۳۲ساله که ســعی داشــت زندگی مستقل را شــروع کند هم 
می گوید: «حدود دو ســال برای مستقل شــدن برنامه ریزی کــرده بودم. بالاخره 
آذرماه ســال گذشته از خانواده جدا شدم، خانه ای در محله گیشا اجاره کردم و 
وسایل زندگی را هم به صورت اقساطی خریدم. در همان زمان حقوقم افزایش 
قابل توجهی پیدا کرده بود و مطمئن بودم با درآمدم می توانم طی یک سال هم 
اجاره خانه و اقساط را پرداخت کنم. اما با شروع جنگ ۴۰روزه، حدود یک هفته 
بعد به همه کارکنان شــرکت پیام دادند که شرکت تعطیل است. یکباره ماندم 
با اجاره خانه و بدهی ســنگین اقســاط، بدون اینکه درآمدی داشته باشم. حتی 
به کار در اسنپ فکر کردم، اما درآمدش به هیچ وجه پاسخ گوی هزینه هایی نبود 
که بر اســاس حقوق قبلی ام برایشان برنامه ریزی کرده بودم». او ادامه می دهد: 
«بعد از پایان جنگ، دوباره ما را به شــرکت برگرداندند، اما شرایط استخداممان 
کامــلا تغییر کرده بود. همه مهندســان را روزمزد کردند. پیــش از این، حقوق 
ثابت، اضافه کار و حق مأموریت داشــتم، اما حالا فقط برای روزهایی دســتمزد 
می گیریم که پروژه ای وجود داشته باشد. بعضی روزها به شرکت می رویم و به 
ما می گویند پروژه ای نیســت؛ در نتیجه همــان روز هیچ درآمدی نداریم. همین 
تغییر باعث شده زندگی ای که تا پیش از آن یک زندگی متوسط و باثبات بود، به 
شرایطی برسد که گاهی برای صرفه جویی به این فکر می کنم که شام نخورم تا 
هزینه کمتری داشته باشم و فقط بتوانم از پس بدهی هایم بربیایم. تمام تلاشم 
این اســت که این یک سال را پشت ســر بگذارم و اقساط و بدهی هایم را تسویه 

کنم، اما روزهای بسیار سختی را می گذرانم».

در این وضعیت ۱۰ میلیون پول آب را چه کنم؟
«نسرین»، زن میانسال و بازنشســته، می گوید: «معمولا آخر هفته ها بچه ها 
و نوه هایــم به خانه ام می آمدند و دور هم جمع می شــدیم، اما در این چند ماه 
دیگــر واقعا توان مالی پذیرایی از آنها را مثل گذشــته ندارم. از طرف دیگر، این 
مــاه قبض آب خانــه ام ۱۰ میلیون تومان آمده اســت. در حالی که مصرف آبم 
اصلا زیاد نیســت. همسایه ها می گویند باید به شرکت آب و فاضلاب مراجعه و 
شکایت ثبت کنیم تا موضوع بررسی شود، اما در هر صورت باید ابتدا مبلغ قبض 
را پرداخت کنیم و بعد پیگیر باشــیم. من با حقوق بازنشستگی زندگی می کنم و 
واقعا نمی دانم چطور باید چنین مبلغی را بپردازم. حقوق بازنشستگی ام آن قدر 
کم اســت که برای تک تک هزینه هایم از قبل برنامه ریزی می کنم و می دانم هر 
بخش از آن قرار اســت صرف چه چیزی شــود. حالا پرداخــت ناگهانی چنین 
هزینه ای تمام برنامه ریزی مالی ام را به هم زده اســت. واقعا نمی دانم باید چه 
کار کنم. شــرایط زندگی همین حالا هم سخت اســت و چنین اتفاق هایی فقط 

فشار را بیشتر می کند. در نهایت پولی برای هزینه های روزمره باقی نمی ماند».

بحران انرژی یا بحران هویت؟
این نظام می تواند شــامل شــاخص ملی فرهنگ مصرف، رتبه بندی 

ادامـه از 
صفحه

اول
مصرف مســئولانه شهرها، صنایع و دســتگاه های اجرایی، داشبورد 
عمومی شــفافیت انرژی، نشــان افتخــار مصرف مســئولانه برای 
ســازمان ها و خانواده ها و همچنین یک پلتفرم هوشــمند مشارکت 
مردمی باشــد. در چنین مدلی، مدیریت مصرف دیگــر یک تکلیف اداری یا یک 
اجبار اقتصادی نیســت؛ بلکه به بخشــی از هویت ملی، ســرمایه اجتماعی و 
سرمایه برند ایران تبدیل می شود. شاید زمان آن رسیده باشد که بپذیریم مسئله 
اصلی، کمبود انرژی نیست؛ کمبود اعتماد، هویت مشترک و مشارکت اجتماعی 
در حکمرانی انرژی است. و این همان نقطه ای است که آینده امنیت انرژی ایران 

را رقم خواهد زد.

گزارش میدانی «شرق» از رسیدن نشانه های فشار معیشتی به محله های مرفه پایتخت و تغییر الگوی مصرف

کوچک شدن سبد خرید؛
 از زعفرانیه تا تهرانسر

روایت آدم ها

جامعهجامعه

نسترن فرخه: ســبد رایگان میوه های درجه دو و سه تره بارها در مناطق شمال شهر، این 
روزها مخاطب محلی پیدا کرده اســت و فروشندگان هم این را تأیید می کنند. تهران پس 
از شروع جنگ ظاهری جدید پیدا کرده؛ از افزایش بنرهای تبلیغاتی برای تخفیف تا انواع 
کالا با خرید اقساطی. بعد از شروع جنگ، فشار تورم و نااطمینانی اقتصادی شدت بیشتری 
گرفته و نشــانه های آن را می توان در مناطق بالای تهران هم دید؛ اتفاقی که تا چند سال 
قبل بیشــتر در محله های متوســط و متوســط رو به پایین دیده می شد. بنرهای تخفیف، 
فروش اقساطی، حراج های مداوم و جست وجوی کالاهای ارزان تر، امروز به خیابان های 

شمال تهران هم رسیده است.
گزارش میدانی «شــرق» از چند محله تهران نشان می دهد فشار اقتصادی به بخشی 
از چهره شــهر تبدیل شده اســت. در تره بارهای زعفرانیه، شهرک غرب و گیشا، مردم کنار 
سبدهای میوه های درجه دو و حتی سبدهای رایگان توقف می کنند. فروشندگان از کاهش 
خرید گوشت، ماهی و کالاهای غیرضروری می گویند و فعالان بازار تبلیغات تأیید می کنند 
تخفیف و فروش اقســاطی از یک ابزار مقطعی، به استراتژی دائمی کسب وکارها تبدیل 

شده است. 

از کالابرگ در زعفرانیه تا سبدهای میوه رایگان در گیشا
فشار اقتصادی مناطق بالای تهران حالا علاوه بر نشانه های آن روی تبلیغات شهری، 
در گوشت فروشی و سوپرمارکت های آن هم دیده می شود. روایتی هایی همچون  کاهش 
مصرف پروتئین و کوچک شــدن ســبد خرید که پیش تر از مناطق کم برخوردار به گوش 
می رســید حالا در مناطق بالاتری هم دیده می شود. با یک گشت میدانی در محله های 
متوسط و حتی مرفه نشین نیز می توان ردپای تغییر الگوی مصرف و افت قدرت خرید را 
مشاهده کرد. از ویترین مغازه هایی که بنرهای «تخفیف ۴۰ تا ۷۰ درصد» نصب کرده اند 
تا تبلیغات گســترده خرید اقســاطی برای کالاهایی که پیش تر کمتر با چنین شــیوه ای 
عرضه می شــدند. از لوازم خانگی و خدمات دندان پزشکی تا بلیت سفر، تعمیر و خرید 
خودرو و حتی خریدهای روزمره ســوپرمارکتی که همه را شامل می شود. این تبلیغات 
دیگر فقط در مناطق متوسط و جنوبی شهر دیده نمی شود و به محله های شمال تهران 
هم نیز رســیده است. در خیابان همایی محله مجیدیه، روی ویترین بسیاری از مغازه ها 
برچسب های «تخفیف به دلیل جابه جایی» یا «حراج به دلیل تعطیلی» دیده می شود. 
خیابان اصلی گیشا نیز وضعیت مشابهی دارد و در مسیر خیابان دماوند تا میدان انقلاب 
و پاســاژ و مغازه های سعادت آباد و شــهرک غرب نیز بسیاری از فروشــگاه ها با انواع 
تخفیف و فروش ویژه در تلاش برای جذب مشتری هستند. در یکی از سوپرمارکت های 
نزدیــک میدان آصف در زعفرانیه، بنر بزرگی با تبلیــغ «۲۰ درصد تخفیف» و «پذیرش 
کالابرگ» روی ســردر فروشــگاه نصب شده است؛ فروشــگاهی که عمده کالاهای آن 
خارجی و لوکس اســت. فروشنده می گوید: «سال های قبل اصلا تخفیف نمی زدیم اما 
مدتی اســت مجبور شده ایم تخفیف بدهیم. کالابرگ را هم تقریبا همه قبول می کنند و 
در این منطقه هم هرکسی داشته باشد از آن استفاده می کند. خرید خانواده ها بیشتر به 
سمت کالاهای اساسی رفته و فروش کالاهای خارجی نسبت به گذشته افت محسوسی 
داشــته اســت». چند خیابان آن طرف تر، حوالی عمار و فرمانیه، یکی از فروشگاه های 
عرضه گوشــت که به فروش محصولات خاص و گران قیمت شهرت داشت، حالا روی 
تمام ویترین خود برگه های «مرغ منجمد موجود است» و «پذیرش کالابرگ» نصب کرده 
اســت؛ روش جدیدی از فروش که از تغییر سلیقه مشتریان، به واسطه فشار اقتصادی، 
حکایت دارد. بازارهای میوه و تره بار نیز روایت مشــابهی از این تغییرات دارند. در تره بار 
ولنجک، رفت وآمد مشــتریان همچنان زیاد است و بســیاری با کیسه های بزرگ میوه و 
سبزی از بازار خارج می شوند، اما کنار برخی غرفه ها سبدهایی از میوه های درجه دو و 
ســه قرار گرفته است؛ میوه هایی لک دار یا با آسیب ظاهری که با قیمت پایین تر عرضه 
می شــوند. نزدیک ظهر، زن و مردی مقابل این سبدها ایستاده اند و میوه ها را یکی یکی 
بررســی می کنند. فروشــنده جوان غرفه می گوید: «موز یا خربزه هایی که دو سه روز از 
ماندگاری شان گذشته را اینجا ارزان تر می گذاریم. با این حال بعضی ها باز هم می پرسند 

مجانی نمی دهید؟».

میوه ها روی دستمان می ماند
حتی در تره بار دادمان شــهرک غرب، وضعیت مشابهی دیده می شود. جلوی ورودی 
اصلی، طالبی، گوجه و خیارهای لک دار روی قفســه های فلزی چیده شده اند و با قیمت 
کمتر فروخته می شــوند. پیرمردی که کیسه خرید در دست دارد، میان این محصولات به 
دنبال گزینه های ارزان تر می گردد و بر سر قیمت با فروشنده چانه می زند: «باید از کیلویی 
۳۰ هزار تومان هم ارزان تر بدهی». در بخش فراورده های پروتئینی همین بازار، فروشنده 
در حالی که مشــغول پاک کردن مرغ است، می گوید: «قدرت خرید مردم مثل قبل نیست. 
بیشتر مشتری ها سراغ مرغ منجمد می روند تا هزینه کمتری پرداخت کنند. خرید ماهی و 
میگو هم نسبت به گذشته به شدت کاهش پیدا کرده است». از طرفی تره بار گیشا اگرچه 
همچنان شلوغ است، اما بیرون از سالن اصلی، سبدهایی از گوجه، بادمجان، شلیل و کاهو 
روی هم چیده شــده که بخشــی از آنها با قیمت پایین تر عرضه می شوند و بخشی دیگر 
رایــگان در اختیار مردم قرار می گیرند. مردی که با کیســه ای از کرفس و هندوانه از بازار 
خارج می شود، چند گوجه از سبد رایگان برمی دارد و به راهش ادامه می دهد. کارگری که 
این سبدها را مرتب می کند، می گوید: «اینها فروشی نیست. میوه هایی که لک دارند و قابل 
فروش هستند، کمی سالم تر از اینها هستند. اما خیلی وقت ها هنوز در حال جابه جاکردن 

این سبدها هستیم که رهگذرها بیشترشان را برمی دارند. پیش تر اصلا چنین چیزی نبود و 
خیلی وقت ها این میوه ها روی دستمان می ماند».

دنبال بال مرغ و ضایعات گوشت
قصــاب کنار همین تره بار نیز از تغییر رفتار مشــتریان می گوید: «این روزها آدم هایی 
برای خرید گردن، بال مرغ یا ضایعات گوشــت می آیند که اگر ظاهرشــان را ببینید، باور 
نمی کنید مشتری این محصولات باشند. بیشترشان از اهالی همین محله و مشتری های 
قدیمی ما هســتند، اما دیگر توان خرید ســابق را ندارند. بعضی ها فقط چون کالابرگ 
دارند، می توانند گوشت بخرند. ممکن است خانه ای چند ده میلیارد تومان ارزش داشته 
باشــد، اما صاحبش پول خرید گوشــت ندارد. خرید ماهی هم تقریبا به صفر رســیده 
اســت. در این مدت به چشــم دیدیم که ســبد خرید اهالی چطور کوچک و  کوچک تر 
شد». در تره بار مجیدیه نیز الگوی مشابهی دیده می شود. سبدهای میوه های درجه دو 
مشتریان زیادی دارند و در کنار آنها، سبدهایی از میوه های آسیب دیده قرار گرفته که به 
صورت رایگان توزیع می شــوند. طی حدود ۱۰ دقیقه، چند نفر با کیســه های خرید دور 
این ســبدها جمع می شوند و هرچه می توانند برمی دارند. در تهرانسر نیز شرایط تفاوت 
چندانی ندارد. مقابل یک میوه فروشــی در خیابان لالــه، میوه های ارزان تر روی پیاده رو 
چیده شده و کنار آنها سبدی از میوه های رایگان قرار دارد. قصاب همان محله می گوید: 
«مشــتری های چند ســاله ای دارم که قبلا چند کیلو گوشت و مرغ می خریدند، اما حالا 
چون بدهی خرید ماه قبلشــان را تسویه نکرده اند، خجالت می کشند دوباره برای خرید 
بیایند. دیگر کمتر خانواده ای مثل گذشــته اول ماه خریــد عمده انجام می دهد و همه 
دنبال جنس ارزان تر هســتند». مجموع این مشاهدات میدانی، تصویری از تغییر الگوی 
مصرف در مناطق مختلف تهران ارائه می دهد؛ تغییری که دیگر مرز شــمال و جنوب 
شــهر را درنوردیده اســت. افزایش تبلیغات تخفیفی در فروشگاه های لوکس، پذیرش 
گســترده کالابرگ، رشد تقاضا برای کالاهای ارزان تر، اســتقبال از میوه های درجه دو و 
حتی سبدهای رایگان، همگی نشــانه هایی از فشاری هستند که تورم بر زندگی روزمره 
خانوارها وارد کرده است. این مشاهدات با آمارهای رسمی نیز همخوانی دارد. براساس 
داده های منتشرشــده از سوی مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای 
کشور در اردیبهشت ۱۴۰۵ به عدد ۶۱۹.۶ رسیده است؛ عددی که نسبت به ماه قبل ۸.۸ 
درصد، نســبت به ماه مشابه سال قبل ۸۳.۹ درصد و در ۱۲ماهه منتهی به اردیبهشت 
۱۴۰۵ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۵۷.۷ درصد افزایش را نشان می دهد؛ آماری که 
بازتاب آن را می توان امروز در ویترین مغازه ها، بازارهای میوه و ســبد خرید خانوارها در 

سراسر تهران مشاهده کرد.

تبلیغ تخفیف دار و اقساطی بیشتر از قبل
یکی از فعالان حوزه تبلیغات که در زمینه اجرای تبلیغات بیلبوردی در شمال و شرق 
تهــران فعالیت می کند، درباره تغییرات بازار تبلیغات و گســترش کمپین های تخفیفی و 
فروش اقساطی می گوید: «حوزه فعالیت ما عمدتا شمال تهران و بخشی از شرق تهران، 
تا محدوده خیابان دماوند و آبعلی اســت. در سال های اخیر، به ویژه در ماه های گذشته، 
رقابت میان فعالان این حوزه به طور محسوسی افزایش یافته است. این رقابت باعث شده 
میزان تخفیف هایی که برندها ارائه می کنند نســبت به گذشته بیشتر شود. قبلا بسیاری از 
برندها فقط در دوره های مشخص، مثلا پایان فصل یا سالی یک بار، کمپین تخفیف برگزار 
می کردند، اما حالا شــرایط تغییر کرده است. امروز بسیاری از برندها دست کم هر سه ماه 
یک بار تخفیف می گذارند و حتی برخی از آنها تقریبا به صورت دائمی با تخفیف های ۲۰ تا 
۳۰درصدی، در ابتدای یا انتهای هر ماه، در حال فروش هستند. در گذشته، تخفیف بیشتر 
در صنایعی مانند پوشاک یا لوازم آرایشی و آن هم به صورت محدود و در پایان فصل رایج 
بود، اما در حوزه لوازم خانگی، به ویژه از زمانی که مجموعه هایی مانند سرای ایرانی، شهر 
فرش و برندهای مشــابه طی سه تا چهار سال اخیر وارد بازار شدند، رقابت شکل تازه ای 
پیدا کرد. این مجموعه ها با تکیه بر تخفیف های مستمر و شرایط فروش اقساطی، فضای 
رقابتی جدیدی ایجاد کردند؛ در حالی که چنین تخفیف هایی هنوز در بازار ســنتی به آن 

گستردگی دیده نمی شود».
همچنین طبق گفته این متخصص چاپ بیلبورد، فروش اقساطی نیز نسبت به گذشته 
رشــد چشمگیری داشــته است: «اگر چند ســال قبل شــاید فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد برندها 
روی فروش اقســاطی تأکید داشــتند، امروز می توان گفت حدود ۸۰ درصد برندها از این 
شــیوه استفاده می کنند. این روند تبلیغاتی در پوشاک، لوازم خانگی و بسیاری از کالاهای 
مصرفی دیده می شــود. فقط در حوزه مواد غذایی شکل آن متفاوت است، مثلا بیشتر از 
طریق باشــگاه مشتریان یا پیشنهادهای خرید انجام می شود. مانند اینکه با خرید به مبلغ 
مشــخص، برای خرید بعدی اعتبار یا تخفیف دریافت می کنید. البته میزان این تخفیف ها 
معمولا به اندازه ســایر بازارها قابل توجه نیســت. اگر پنج ســال پیش در محدوده هایی 
مانند تجریش یا نیاوران شاید به سختی یک بیلبورد دیده می شد، اکنون تقریبا هر چندصد 
متر یک سازه تبلیغاتی وجود دارد. البته همه این تبلیغات الزاما با هدف فروش مستقیم 
نیســت؛ بســیاری از برندها حتی اگر فروش قابل توجهی هم از آن تبلیغ نداشته باشند، 
برای شناخته شدن و حفظ جایگاه برند خود در این فضا حضور پیدا می کنند. در مجموع، 
رکود بازار، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش شــدید قیمت کالاها، تأثیر مســتقیمی بر 
صنعت تبلیغات گذاشته است. حجم تبلیغات نسبت به گذشته کاهش یافته و بسیاری 
از شــرکت های تبلیغاتی در مقاطعی حتی با خطر ورشکســتگی روبه رو شده اند. هزینه 

اجاره بیلبوردها که از ســوی نهادهایی مانند شهرداری، ســازمان زیباسازی، وزارت راه و 
سایر دستگاه های متولی تعیین می شود، همچنان بالاست. این قیمت ها بر مبنای شرایط 
گذشــته تعیین شــده بود، اما تحولات اخیر نیز بر بازار اثر گذاشته است. از یک سو مردم 
توان خرید کمتری دارند و از ســوی دیگر کسب وکارها برای اینکه از رقابت حذف نشوند، 
ناچارند همچنان تبلیغ کنند؛ مجموعه این عوامل باعث شــده بــازار تبلیغات با رکود و 

کسادی مواجه شود».

تعمیر به جای خرید
جذب مشــتری با افزایش راهکار ارائه تخفیف و اقســاط در پلتفرم های مختلف هم 
قابل مشاهده است. مدیر مارکتینگ یکی از پلتفرم های خدمات و تعمیرات منزل می گوید 
بررسی داده های این شرکت نشان می دهد تقاضا برای خدمات تعمیراتی، به ویژه تعمیر 
لوازم خانگی، از ســال گذشته روندی صعودی داشته و این روند در سال جاری نیز ادامه 
یافته اســت: «حتی در دوره جنگ نیز بیشــترین حجم ســفارش های ما به تعمیر لوازم 
خانگی اختصاص داشــته. موضوعی که از دشوارترشدن خرید کالاهای سرمایه ای مانند 
لوازم خانگی، موبایل و کامپیوتر ناشــی می شود و باعث شده کاربران بیش از گذشته به 
تعمیر این کالاها روی بیاورند. البته در شــرایط فعلی، سیاست های تخفیفی دیگر مانند 
گذشــته اثرگذار نیستند. در بسیاری از خدمات منزل که ارزش سفارش ها به ده ها میلیون 
تومان می رسد، حتی تخفیف های ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی نیز تأثیر محسوسی بر تصمیم 
مشــتریان ندارد و فقط در خدمات کم هزینه تری مانند نظافت یا کارواش می تواند جذاب 
باشــد. از طرفی استقبال از پرداخت اقساطی به طور قابل توجهی افزایش یافته است اما 
پرداخت اقســاطی دیگر یک راهکار موقت برای عبور از شرایط اقتصادی نیست، بلکه به 
بخشــی از انتظار کاربران تبدیل شده اســت؛ به طوری که نبود چنین امکانی اکنون برای 

بسیاری از مشتریان سؤال برانگیز خواهد بود».

فقر عمومی در پیش است
مهدی مالمیر، عضو هیئت علمی گروه جامعه شناســی دانشــگاه شهید بهشتی که 
پژوهش های مختلفی در حوزه شهری دارد، در گفت وگو با «شرق» در مورد ظاهر فقر در 
نمای شهری با توجه به مشاهدات میدانی، می گوید: «اگر بخواهیم از مشاهدات شهری 
برای تحلیل وضعیت اقتصادی اســتفاده کنیم، باید ابتدا به ملاحظات روش شــناختی 
توجه داشــته باشیم. داده هایی که از مشــاهده ویترین مغازه ها، نوع تبلیغات یا الگوی 
خرید مردم به دســت می آید، می تواند نشانه های اولیه و شــهودی باشد، اما به تنهایی 
قابلیــت تعمیم بــه کل جامعه را ندارد. برای اینکه چنین تحلیلی اعتبار بیشــتری پیدا 
کند، لازم اســت این مشــاهدات در کنار داده های رسمی مانند نرخ تورم، بیکاری و سایر 
شاخص های اقتصادی که از سوی بانک مرکزی یا مرکز آمار منتشر می شود، قرار بگیرد. 
افزایــش تورم و کاهش قــدرت خرید، همه گروه های اجتماعــی را به یک اندازه تحت 
تأثیر قرار نمی دهد. اثر این شــرایط بر طبقات مختلف، شــیوه مدیریــت زندگی و حتی 
کسب وکارها متفاوت اســت. کاهش قدرت خرید، به ویژه برای طبقه متوسط و متوسط 
رو به پایین، باعث شده هم مردم توان خرید گذشته را نداشته باشند و هم تولیدکنندگان 
و فروشــندگان برای فروش کالاهای خود به شــیوه های جدیدی مانند فروش اقساطی، 
ارائه تســهیلات یا تخفیف های گسترده روی بیاورند. بخشی از این روند نیز در چارچوب 
سیاســت های حمایتی دولت از تولیدکننده و مصرف کننده قابل تحلیل است». مالمیر با 
اشاره به مشاهدات انجام شده در مناطق شمالی و میانی تهران می گوید: «اگرچه به طور 
ســنتی مناطق شمال شهر محل ســکونت گروه های برخوردار تلقی می شوند، اما نباید 
تصور کرد همه ساکنان این مناطق از فشارهای اقتصادی مصون مانده اند. بسیاری از آنها 
مســتأجر هستند و افزایش هزینه های زندگی و اجاره بها آنها را نیز تحت فشار قرار داده 
اســت. در واقع امروز فقط بخش بسیار کوچکی از جامعه، شاید کمتر از ۱۰ درصد، توان 
مدیریت زندگی در شــرایط فعلی را دارند و حدود ۸۰ تــا ۹۰ درصد مردم، فارغ از اینکه 
در کدام منطقه تهران زندگی می کنند، با دشواری های اقتصادی روبه رو هستند. بنابراین 
طبیعی اســت حتی فروشگاه های مناطق بالای شــهر نیز ناچار به تغییر شیوه فروش، 
نصب اطلاعیه کالابرگ یا ارائه تخفیف های گســترده شده باشند». این جامعه شناس در 
پاسخ به این پرسش که آیا مشــاهده نشانه های رکود و تغییر الگوی مصرف در مناطق 
برخوردار را می توان هشداری درباره گسترش فقر دانست، می گوید: «در سال های اخیر با 
پدیده ای مواجه شده ایم که می توان آن را عمومی شدن فقر یا افول طبقه متوسط شهری 
نامید. دامنه فقر دیگر محدود به مناطق جنوبی شهر نیست و بخش هایی از مناطق بالاتر 
شهر را نیز دربر گرفته است. هم شــواهد آماری و هم مشاهدات روزمره این موضوع را 
تأیید می کنند که سفره طبقه متوسط کوچک تر و فشار اقتصادی گسترده تر از گذشته شده 
اســت. این وضعیت قطعا یک مسئله اجتماعی مهم است و باید بیش از گذشته مورد 

توجه سیاست گذاران قرار گیرد».

فشاری همه گیر
این گزارش میدانی نشــان می دهد فشــار اقتصادی دیگر محــدود به محله یا طبقه 
اجتماعی خاصی نیســت و نشــانه های آن در سراســر تهران، از شــمال تا جنوب، قابل 
مشاهده است. تغییر ویترین فروشگاه ها، گسترش تخفیف ها و فروش اقساطی و افزایش 
تقاضــا برای کالاهای ارزان تر و حتی میوه های رایــگان، از تغییر الگوی مصرف خانوارها 

حکایت دارد. 

 برگ سبز سواری هاچ بک جک s3،مدل۱۴۰۱ 
 به رنگ سفیدروغنی به شماره شاسی

NAKSG7426NB130458 و شماره موتور 
HFC4GB33DN0003709 با شماره پلاک 

 ۹۸_۶۸۲م۴۵به نام  
مفقود گردیده است و فاقد اعتبار است.

مدرک تحصیلی دیپلم
 فرزند سعید

به شماره ملی ۰٤٤۰۸٤۷٥٤۰ 
در تاریخ ۱٤۰۰/۰۷/۰٥ مفقود شده

و فاقد اعتبار است.

برگ سبز  پژو ٥tu-slx٤۰٥ سفید مدل ۱۳۹۸ 
به شماره پلاک ۳۱ایران ٤۹۳ط۳۲

NAAM۳۱FE٤KK۹۰۱۳۸۷شماره شاسی 
۱۳۹B۰۱٦۳٤۲۷ و شماره موتور

 به نام  با کد ملی ٥۹۲۹۷٤٥۱۲۹ 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.

اصل قرارداد 
به شماره ۹۷/٤٥۷٥۸/ص/۱۰۸ 
مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۰٦ مفقود شده 

و فاقد اعتبار است.
کارت خودور، برگ سبز، سند کمپانی و کلیه مدارک

پراید سفید روغنی مدل ۱۳۷٦ 
به شماره پلاک ۱٦ایران ٦۹۱ص۲٥ 

 S۱٤٤۲۲۷٦۱۳۹۹٤۳  شماره شاسی
و شماره موتور ۰۰۰٤٦۳٤۳ 

به نام  با کد ملی ۰۳۸۲۱۳۷۱۴۰ 
در  ۱٤۰٤/۰۲/۱٤مفقود شده و فاقد اعتبار است.

سـازمـان آگهـی هـای روزنـامه شـرق
۸۶۰  ۳۶  ۱۱۹
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